
تأسیس حوزه علمیه قم

عزل منتظری

قیام تاریخی مردم یزد به مناسبت اربعین شهدای تبریز

رحلت آیت‌‌الله بروجردی

آری به 
جمهوری اسلامی

حـــوزه علمیـــه بـــه مرکـــز علـــوم مذهبی شـــیعیان گفتـــه می‌شـــود که از بطـــن تحولات سیاســـی 
ـ اجتماعـــی عصـــر مشـــروطه برآمـــد. ایـــن نهـــاد را نخســـتین بـــار بـــه مفهـــوم امروزی آن، شـــیخ 

عبدالکریـــم حائـــری در ســـوم فروردیـــن ۱۳۰۱ خورشـــیدی بنیـــان نهـــاد.

امـــام خمینـــی در تاریـــخ ۶ فروردیـــن ســـال ۶۸ در نامـــه‌ای بـــه منتظری ضمـــن عـــزل وی، انتقادات 
مهمـــی نســـبت بـــه وی انجـــام می‌دهد. این نامـــه‌ در زمان نگارش بـــا اصرار جمعی از بـــزرگان مبنی 
بـــر حفـــظ آبروی منتظری منتشـــر نشـــد. امام )ره( با عـــدم پخش نامه ۶/۱/۶۸ در رســـانه‌ها و حذف 
موضـــوع ســـلب عدالت موافقـــت می‌کنند؛ اما نه به ایـــن معنا که آقای منتظری از عدالت ســـاقط 
نیســـت. ایشـــان دربـــاره این مســـأله گفته‌انـــد: »البته اینکـــه من نامـــه ۶/۱/۶۸ را پـــس گرفتم، نه 
اینکه پشـــیمان شـــدم و نه اینکه اصرار شـــما مرا وادار کرد که این نامه را پس بگیرم، فقط ترسیدم 
کـــه بـــا پخـــش ایـــن نامه، خـــون مردم بـــه جوش بیایـــد و بریزنـــد و آقای منتظـــری را بکشـــند…« )از 

جدایی تـــا رویارویی، ص ۶۵(

قیام مردم یزد در هشتم فروردین 1357 حلقه سوم از سلسله قیام‌های زنجیره‌ای بود که منجر به قیام سراسری در ایران بر ضد شاه و در نهایت سرنگونی رژیم پهلوی گردید.

آیت‌الله‌ سید حسین طباطبایی بروجردی از مراجع برجسته شیعه بود که 17 سال زعیم حوزه علمیه قم و 15 سال مرجعیت عام شیعیان جهان را برعهده داشت. وی از شاگردان آخوند خراسانی بود که بعد از 
بازگشت از نجف در بروجرد ساکن شد. چند سال پس از درگذشت آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی به دعوت مراجع وقت، به قم آمد و ریاست حوزه علمیه قم را برعهده گرفت. پس از درگذشت آیت‌الله سید 

ابوالحسن اصفهانی، آیت‌الله بروجردی تا زمان رحلت خود)10 فروردین 1340( مهم‌ترین مرجع شیعیان بود.

۱۲ فروردین ۱۳۵۸ 
نتایج رفراندوم تغییر 

نظام حکومت ایران که 
روزهای ۱۰و ۱۱ فروردین 

برگزار شد، اعلام و 98/2 
درصد واجدین شرایط 
در این همه پرسی به 

»جمهوری اسلامی« رأی 
»آری« دادند.

۲۱ فروردین ماه بیســـت و سومین سالگرد ترور سپهبد 
علی صیادشیرازی در سال ۱۳۷۸ است.

همســـرش در خاطـــره‌ای وضعیـــت جســـمی و روحـــی 
شـــهید یک روز قبل از شـــهادت را این طور روایت کرد: 
»یادم هســـت شـــب قبـــل از شـــهادتش -۲۰ فروردین 
۱۳۷۸ - در مشـــهد بود. آن روزها مادرش مریض بود. 
شـــب را تـــا صبح در بیمارســـتان و کنار مـــادر مانده بود 
و روز بعـــدش را آمـــده بـــود تهران. خیلی خســـته بود با 
ایـــن حـــال مقداری بـــه درس ریاضی بچه‌ها رســـیدگی 
کـــرد. صبـــح روز شـــهادت ســـاعت ۶:۳۰ بامـــداد، بـــا 
مـــن خداحافظـــی کـــرد اما من بـــه دلیل مشـــغله کاری 
متوجـــه خداحافظـــی‌اش نشـــدم و او رفتـــه بـــود. هنوز 
دقایقـــی از رفتنـــش نگذشـــته بـــود کـــه صدای شـــلیک 
گلولـــه آمـــد و مـــن بـــا این تصـــور کـــه بچه‌هـــا در کوچه 
ترقه‌بـــازی می‌کننـــد توجهـــی بـــه صـــدا نکـــردم امـــا به 
دنبال صدای شـــلیک، فریاد و گریه پســـرم مهدی بلند 
شـــد که »مامان بیا بابا رو کشتن.« سراسیمه از خانه 
بیـــرون پریدم، علی غرق خون، پشـــت فرمان ماشـــین 
بـــه همـــان حالت نشســـته، چشـــم‌هایش بســـته بود، 
مثـــل وقت‌هایـــی کـــه از فـــرط خســـتگی، روی صندلی 

خوابش مـــی برد.

4

قاب تاریخیقاب تاریخی


